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هنرمندانی که برای 
خودشان محافظ شخصی 

استخدام می‌کنند

4

بادیگارد هم 
لاکچری شد

درباره مشکلات زیست‌محیطیحالم
که یقه خوزستان را گرفته است

فاطمـه نیـک | اگـر زد و پژوهشـگری، چیـزی در حـوزه محیط‌زیسـت شـدید و 

خواسـتید در فرصتـی کوتـاه همه مشـکلات محیط‌زیسـتی را مطالعـه کنید اصلًا 

بـه خودتـان دشـواری ندهیـد، کافی اسـت یـک تکُ‌پا بروید اسـتان خوزسـتان 

تـا بـا مجموعـه‌ کاملـي از بحران‌هـای محیط‌زیسـتی آشـنا شـوید. بحـران آب، 

خشکسـالی، پاییـن بـودن کیفیـت آب، ریزگردهـا، خشـکی تالاب‌هـا، آلودگـی 

هـوا و عـوارض وحشـتناک کارخانه‌هـای صنعتـی در ایـن اسـتان گوشـه‌ای از 

دردسـرهای محیط‌زیسـتی خوزسـتان اسـت. کار محیط‌زیسـت آن‌قـدر در ایـن 

اسـتان بـالا گرفتـه اسـت کـه بدون‌شـک اگـر خوزسـتان پا داشـت خـودش را 

از جـا می‌کنـد و تـوی آب‌هـای خلیـج فـارس غـرق می‌کـرد تـا خیـال همگـی 

به‌خصوص مسـئولان از جهت این اسـتان راحت شـود؛ البته اسـتان خوزسـتان در 

داسـتان بحران‌هـای محیط‌زیسـتی یـک قـدم بزرگ از سـایر بخش‌های کشـور 

جلوسـت و آن را هـم مدیون مردمش اسـت. همین آگاهـی اجتماعی حتماً باعث 

اتفاق‌هـای خـوب در ایـن اسـتان خواهد شـد. اگـر در این گـزارش با مـا همراه 

باشـید، شـما هـم مانند مـردم خوزسـتان از مشکلات‌شـان باخبر شـده و ممکن 

اسـت بتوانیـد قدمی بـرای حل ایـن مشـکلات بردارید.

آهای آهای خبردار!

نـازل  می‌خواسـت  چیـزی  بلایـی  وقتـی  قدیم‌ندیم‌هـا  آن 
شـود معمـولاً یکـی از بـزرگان شـهر خوابـی می‌دیـد، بعـد 
ستاره‌شناسـان و فالگیرهـا را بـا چـک و لگـد نصف شـبی 
بیـدار می‌کردنـد تـا خـواب مذکـور را تعبیر کننـد و بعد 
از تعبیـر خـواب، جارچی‌هـا را خبـر می‌کردند تا در شـهر 
بگردنـد و همـه مردم شـهر را از بلایی که قرار اسـت نازل 
شـود، باخبر کنند. جنابان جارچی‌ها توی سه‌سـوت شـال 
و کلاه کـرده و می‌پریدنـد میـدان شـهر و داد می‌زدنـد: 
آهـای آهـای خبـردار چـه نشسـتید کـه خـاک بر سـر 
شـدیم. ایـن الان حکایت ما هشتی‌هاسـت کـه حکم آن 
جنابـان جارچـی را داریـم و می‌خواهیـم بـا زور شـیپور و 
داد و بیـداد بـه شـما دربـاره بلایـی که نازل شـده اسـت خبر 
بدهیـم، ولـي الان شـرایط یک‌خورده بـا آن قدیم‌ندیم‌ها توفیـر دارد و 
فرقـش هـم در این اسـت کـه می‌خواهیـم خدمت‌تان عـرض کنیم بلا 
نـازل نشـده اسـت بلکه مـا دستی‌دسـتی خودمان بـرای خودمان شـر 
درسـت کرده‌ایـم. مثلاً اسـتاني بـه پرآبی اسـتان خوزسـتان داریم که 
چندتـا از بزرگ‌ترین رودخانه‌های کشـور مثـل کارون و کرخه در آن 
جریـان دارنـد، اما با دسـته‌گل‌هایی که مـا به آب داده‌ایـم در بدترین 
شـرایط آبـی به سـر می‌برد. شـاید اسـم رودخانه کرخه بـه گوش‌تان 
نخـورده باشـد، اما نـام کارون را بدون‌شـک همه‌تان می‌شناسـید. این 
رودخانـه معـروف کـه از زمان جنـگ یادگاري‌هـای فراوانـی در خود 
دارد و زخمـی اسـت، بعـد از جنگ بـه جای این‌که بهش توجه شـود و 

با لایروبی و بیرون آوردن آهن‌قراضه‌ها دسـتی به سـرش بکشـیم، 
فاضلاب‌هـای خانگـی و صنعتی را در آن رهـا کردیم. کارون 
کـه زمانـی نمـاد زندگـی و حیـات بـرای مـردم 
خوزسـتان بـود ایـن روزهـا نه‌تنهـا بـرای مـردم 
بلکـه بـرای پرنـدگان و ماهی‌هـا هم مضر شـده 
اسـت. درسـت اسـت كه رود کرخه دردسرهای 
کارون را نـدارد، امـا خشکسـالی و مدیریت غلط 

آب کمـر این رود را شکسـته اسـت. 

هوری که آتش گرفته است

هـر وقت حـرف بی‌آبي می‌شـود همگی مشـکل را به گردن خشکسـالی می‌اندازیـم. انگار 
مـا آدم‌هـای متمـدن در قرن بیسـت‌ویکم هیچ فرقـی بـا دایناسـورها در دوران اولیه زمین 
نداریم و همان‌طور که آن‌ها با آن قد و هیکل دسـت روی دسـت گذاشـتند تا خشکسـالی 
یـا عصـر یخبنـدان بـه طـور کامـل منقرض‌شـان کنـد، ما هـم نشسـته‌ایم که خشکسـالی 
ریشـه آبادانی را در کشـورمان بسـوزاند و از ایران جز یک بیابان یکدسـت باقی نگذارد و 
آن‌وقت مجبور شـویم با شـتر به مدرسـه برویم. نقطه تلخ ماجرا این اسـت که ما عمرمان 
کفـاف نخواهـد داد یـا از خـوردن آب‌های آلـوده می‌میریم یـا این‌که به دسـت ریزگردها 
خفـه می‌شـویم. اگـر می‌پرسـید کـه ریزگردهـا چه ربطی بـه بی‌آبـي و خشکسـالی دارند 
خدمت‌تـان عـرض کنیـم کـه به گفتـه کارشناسـان ایـن ریزگرد ریزگـردی که 
می‌گوینـد سـوغاتی خشکسـالی اسـت که به جـان یکـی از تالاب‌هـای بزرگ 
ایـران بـه نـام »هورالعظیـم« افتاده اسـت. هورالعظیم یـا تالاب بـزرگ هویزه، 
بزرگ‌ترین تالاب اسـتان خوزسـتان و یکـی از بزرگ‌تریـن تالاب‌های داخلی 
ایـران اسـت کـه در غرب اسـتان خوزسـتان در انتهـای رود کرخـه در منطقه 

مرزی دشـت آزادگان قـرار دارد.
ایـن تـالاب از آب‌هـای مـازاد رود‌هـای کرخـه، دویـرچ و اروندرود تشـکیل 
شـده اسـت. مسـاحت ایـن تـالاب کـه بـه وسـيله اداره کل محیط‌زیسـت 
خوزسـتان مشـخص شـده، حدود 118هـزار هکتار اسـت که حدود یک‌سـوم آن 

در ایـران و بقیـه آن در کشـور عـراق اسـت.
ایـن تـالاب قمسـتی از رگ حیـات خوزسـتان بـود. قبـل از جنـگ مـردم کنار ایـن تالاب 
بـا شـغل‌های ماننـد گاومیـش‌داری، ماهیگیـری، صیـد پرنـدگان، حصیربافـی، نی‌بـری و 
کشـاورزی زندگـی بی‌دردسـری داشـتند، اما بـا آغاز جنگ و تبدیل شـدن هـور به کانون 
عملیـات دو طـرف جنـگ، مـردم منطقه مجبـور به مهاجرت به سـایر نقاط کشـور شـدند 
و این‌گونـه شـد کـه ایـن هـور کـه هنـوز هـم مهمـات عمل‌نکـرده فراوانـی در آن وجـود 
دارد، دیگـر بـرای مـردم منطقـه منفعتی نـدارد، اما ایـن همه داسـتان تلخ هور نیسـت. در 
حـال حاضـر حـدود 2میلیون هکتـار از تالاب‌های کشـور عـراق و ۴۰درصـد از تالاب‌های 
خوزسـتان خشـک شـده و نقطـه‌ای کـه روزی برکـت منطقه بود پس از خشـک شـدن به 
بزرگ‌ترین عامل گردوغبار و توفان‌های شـن تبدیل شـده و حسـابی مردم خوزسـتان را 
بـه دردسـر انداخته اسـت. آن‌طـور که کارشناسـان می‌گوینـد ارزش اقتصـادی تالاب‌ها 
10 برابـر جنگل‌هـا و 200 برابـر زمین‌‌هـای زراعـی اسـت، امـا بـا نرسـیدن آب بـه 

هورالعظیـم مـا دستی‌دسـتی آن را آتـش زده و بـالای جـان خودمـان کرده‌ایم.

باران خاکستر، سوغات تجارت نیشکر

دعـوای کارخانه‌هـا بـا دوسـتداران محیط‌زیسـت 
دعوایـي قدیمـی اسـت کـه بدون‌شـک از زمـان 
صنعتی شـدن زندگـی مـردم جهان کلیـد خورده 
بسـیاری  سـال‌ها  گذشـت  از  پـس  امـا  اسـت، 
راه‌انـدازی  کـه  شـدند  متوجـه  کشـورها  از 
صنایعـی که بـه محیط‌زیسـت لطمـه می‌زند، 
یک‌جورهایـی مثـل ایـن اسـت که با دسـت 
خودمـان گورمان را بکنیم. این نکته‌ای اسـت 
کـه در ایـران چنـدان بـه آن توجـه نمی‌شـود. 
شـاید کارخانه‌هـا بـه طـور موقـت پـول و رونـق اقتصادی 
بـا خود بـه منطقـه بیاورنـد، اما اگر بـدون حسـاب‌وکتاب 
تـا  می‌شـوند  بدبختـی  باعـث  بیشـتر  راه‌انـدازی شـوند، 
خوشـبختی! نمونه‌اش صنعت نیشـکر در خوزسـتان اسـت. 
کارخانه‌های نیشـکر نه‌تنها فاضلاب‌شـان را بـه رود کارون 
می‌ریزنـد و جـان خاک منطقـه را گرفتـه و آب رودخانه‌ها 
را شـور کرده‌انـد کـه بـا آتش زدن مـزارع نیشـکر پس از 
برداشـت کـه سـنتی قدیـم در تولیـد این محصول اسـت، 
مردم خوزسـتان را خاکسـتر باران می‌کننـد. جالب این‌که 
فعـالان ایـن صنعت مثل بچه‌ها انگشـت اتهام را به سـمت 
کارخانه‌هـای نفـت و پتروشـیمی گرفته‌انـد و می‌گوینـد: 
»مگـر چاههـای نفت موجود در خوزسـتان آلاینده نیسـتند 
و گاز آلـوده ندارنـد، صنایـع فولاد خوزسـتان مگر آلودگی 
ایجـاد نمیکنـد و مگـر فقـط ما هسـتیم کـه آلایندهایم؟!« 
و انـگار توانسـته‌اند حرف‌شـان را هم به کرسـی بنشـانند، 
چـون هنـوز کـه هنوز اسـت فعالیت‌شـان را در این اسـتان 
ادامـه می‌دهند و هم‌چنان خاکسـتر سـر مـردم می‌ریزند و 
فاضالب به خـورد رودخانه می‌دهنـد؛ البته مسـئولان جور 
دیگـری در ایـن مورد نظـر می‌دهند و می‌گوینـد واحدهای 
تولیدکننـده نیشـکر قـول داده‌اند نـکات محیط‌زیسـتی را 

رعایـت کنند. 

برای این حال بد چه باید کرد؟

خوزسـتان قسـمت مهمی 
از کشـور ماسـت و پیـش 

زیـادی  زخم‌هـای  ایـن  از 
بـه خاطـر جنـگ را تحمل 
شـما  حتمـاً  اسـت.  کـرده 

هـم بـا مـا موافق هسـتید که 
دردهـای امروزش کـه نتيجه نبـود مدیریت 

درسـت و برنامه‌ریزی صحیح اسـت، حقش نیسـت. اصلاح 
سـدی که بـه غلـط سـاخته شـده، کارخانه‌هایی کـه باید 
تعطیـل شـوند، رودخانه‌هايـی که احتیـاج به توجـه دارند، 
زمین‌هایـی کـه دلتنـگ کشـاورزی هسـتند و درختانـی 
کـه بایـد کاشـته شـوند، بدون‌شـک اقداماتی هسـتند که 
بـا انجـام هرکدام‌شـان قـدم بزرگـی در راه درمان اسـتان 
خوزسـتان برداشـته خواهـد شـد، امـا آن‌چه مهم‌تر اسـت 
آگاهـی مـا نوجوان‌هـا از ایـن مسـائل اسـت تـا بتوانیم در 
آینـده نزدیـک با خلاقیـت و اسـتفاده از ظرفیت‌های بومی 
و محلـی کشـورمان بـرای این معضل پاسـخی پیـدا کنیم.

Khuzes t

مهارت‌هایی برای وقتی 
که خشمگین می‌شویم
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خشمت را قورت نده

بعضی‌هـا هـم معتقدنـد کـه خشـمگین شـدن کلًا کار 
خوبی نیسـت و بهتر اسـت در هر شـرایطی که هستیم، 
سـعی کنیـم عصبانـی نشـویم. ایـن افـراد از این‌کـه 
خودشـان یـا دیگـران را در حالـت عصبانـی ببیننـد، 
این‌کـه  بدانیـد  اسـت  امـا خـوب  ناراحـت می‌شـوند، 
می‌گوییـم بایـد مهارت‌هـای کنتـرل خشـم و ابـراز 

درسـت آن را یـاد بگیرید به معنای آن نیسـت که 
احسـاس خشـم را قورت بدهیـد و بخواهید 

وانمـود کنیـد اصاًل عصبانی نشـده‌اید. 
ایـن کار صدمات جدی روان‌شـناختی 

و حتـی جسـمانی بـرای شـما دارد.

خشمگین شدی؟

درسـت اسـت خشـم یکـی از 
هیجانـات اصلـی ما آدم‌هاسـت، 
ولـی بـه معنـی آن نیسـت کـه 
هـر وقـت عصبانـی شـدیم هـر 
انجـام  کاری دل‌مـان خواسـت، 
خشـمگین  کـه  فـردی  دهیـم. 
اسـت، اگـر افسـارش را به دسـت 

خشـمش بدهـد و هـر کاری کـه 
خواسـت  دلـش  لحظـه  همـان  در 

انجـام دهـد، می‌تواند باعث خسـاراتی 
بـرای خـودش و دیگـران شـود؛ مثاًل 

فـرض کنیـد دو ماشـین بـا هـم تصـادف 
می‌کنند. اگـر رانندگان این دو ماشـین که از 

تصـادف پیش‌آمـده عصبانی هسـتند، هرچه به 
ذهن‌شـان رسـید، به زبان بیاورنـد و به هم بگویند، 

ممکـن اسـت بـرای یک تصـادف جزئی، حتـی خون و 
خونریـزی راه بیفتـد. 

ش. شـجاعی//حتماً تابه‌حـال برایتـان پیش آمده اسـت که از موضوعی بسـیار خشـمگین و عصبانی شـوید. در چنین 
مواقعـی چـهك‌ار می‌کنیـد؟ چشـم‌هایتان را می‌بندیـد و هرچـه دل‌تان خواسـت می‌گوییـد و انجـام می‌دهید؟ 

بـه روی خودتـان نمی‌آوریـد و سـعی می‌کنیـد آرام و منطقـی رفتـار کنید؟ فکـر می‌کنید زیـاد عصبانی 
می‌شـوید؟ وقتـی عصبانی هسـتید دیگـر اختیارتان به دسـت خودتان نیسـت؟ از این‌کـه عصبانی 
می‌شـوید شـرمنده و خجالـت‌زده هسـتید؟ تابه‌حـال پیش آمده كـه هنـگام عصبانیت حرفی 

بزنیـد و بعـد کـه عصبانیت‌تان کم شـد، از گفتن آن شـرمنده شـوید؟ اگر دوسـت 
داریـد مهارت‌هایـی بـرای وقتی کـه عصبانـی می‌شـوید بیاموزید، با 

مشـاوره‌خونه ایـن هفته همراه شـوید. 
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دو روز دیگر اگر دیدید همكلاسـی‌تان بعد از تمام شـدن مدرسـه و خوردن زنگ 
خانـه، خیلی سـکرت‌طور از در پشـتی مدرسـه خارج شـد و دوتا مـرد قوی‌هیکل 
بـه انـدازه درخـت هـم بـه عنـوان محافـظ همراهـی‌اش می‌کننـد اصاًل تعجـب 
نکنیـد. احتمـالاً مادر همكلاسـی‌تان نگـران قد و بالای سوسـکی فرزندش شـده 
و لازم دیـده دردانـه‌اش بادیـگارد داشـته باشـد. اگـر هـم ازش بپرسـید آخه بچه 
نیم‌وجبـی بـرای رفتـن به مدرسـه و برگشـتن به خانـه محافظ نمی‌خواهـد، اول 
فهرسـتی از بلایـای طبیعـی و غیرطبیعی و آمـار جرم و جنایـت را می‌کوبد توی 
صورت‌تـان، بعـد هـم می‌گوید یکـی یکدانه‌اش چه کـم از افرادی ماننـد بازیگران 
سـینما دارنـد کـه می‌خواهند دو قدم تا سـر کوچه بروند ماسـت بخرنـد با مردان 
قوی‌هیکلـی کـه وظیفه محافظـت از آن‌ها را بـر عهده گرفته‌اند، همراه می‌شـوند 
و بـدون حضورشـان آب هم نمی‌خورند. مدتی اسـت تصاویر هنرمنـدان به همراه 
مـردان عضلانـی کـه ظاهراً محافظان شخصی‌شـان هسـتند، منتشـر می‌شـوند. 
ایـن افـراد کـه بـه وسـیله مؤسسـه‌هاي خصوصـی آمـوزش دیده‌انـد در مراسـم 
رسـمی هنرمنـدان ایرانـی را همراهی می‌کننـد، اما این حرکت هنرمنـدان ایرانی 
سـروصدا بـه راه انداختـه و مخالفانـی هـم پیـدا کـرده اسـت. منتقـدان این‌گونه 
حرکت‌هـا می‌گوینـد مگـر هنرپیشـه‌های مـا ماننـد افـرادی مثل بكهام هسـتند 
کـه تصـور می‌کننـد بـه خاطـر دوتـا طرفـداری که بـه عشـق امضا نزدیک‌شـان 
می‌شـود، محافـظ لازم شـده‌اند؟! غلـط یا درسـت ایـن موضوع باعث شـده بحث 
بادیـگارد داشـتن حسـابی مد شـود، آن‌قدر کـه مؤسسـه‌هایی هم بـرای آموزش 

ایـن افراد بـه راه بیفتد.

چرا دوره بادیگاردی رسیده است؟

فعـالان ایـن حوزه از کارشـان حسـابی دفاع می‌کننـد و معتقدند در دنیـای امروز 
بحـث بادیـگارد بـا توجـه به تشـدید خطـرات متفـاوت اهمیـت فوق‌العـاده‌ای 

دارد و فقـط افـرادی کـه دولت‌هـا از آن‌هـا مراقبـت می‌کننـد نیازمنـد 
محافظـت نیسـتند و لازم اسـت کـه عـده‌ای بـه عنـوان بادیـگارد و 
محافظـان شـخصی تربیت شـوند. آن‌ها می‌گوینـد اگر بـاور ندارید که 
 Bodyguard« ایـن روزهـا مـا چقـدر خواهـان داریـم کافـی اسـت
Jobs« را در گـوگل جسـت‌وجو کنیـد تا بـا انبوهی از تقاضـا روبه‌رو 
شـوید. خـوب اسـت بدانیـد کـه بادیگاردها عناویـن مختلفـی دارند؛ 
بـراي مثـال افـرادی کـه بادیـگارد عملیاتی هسـتند شـرایط فیزیکی 

نرمالی دارند و لازم اسـت قدشـان بالای 175سـانتی‌متر باشـد. 
ایـن گـروه معمـولاً در مکان‌هایی حضـور دارند که 

ریسـک خطر بالاسـت. بادیگارد تشریفاتی 
معمـولاً قـد بـالای 187سـانتی‌متر و 

وزن بـالای 90کیلوگـرم دارد. آن‌هـا 
حضـور  مکان‌هایـی  در  معمـولاً 
دارنـد کـه ریسـک خطـر پاییـن 
است و بیشـتر حضورشان حالت 
تشـریفاتی دارد. محافظ شخصی 
یـا همان بادیگارد، شـغلی اسـت 
در  قدیم‌ندیم‌هـا  آن  از  کـه 
تاریـخ وجود داشـته اسـت. شـما 

عمـری  کـه  می‌دانیـد  به‌خوبـی 
اسـت شـخصیت‌های برجسـته برای 

تروریسـت‌های  برابـر  در  محافظـت 
افـراد  و  داخلـی  شورشـیان  خارجـی، 

متخلـف، نیازمند محافـظ بوده‌اند. پادشـاهان، رؤسـای‌جمهور، پاپ‌ها و هم‌چنین 
ثروتمنـدان بـرای محافظـت از خـود محافظـان ویـژه را اسـتخدام می‌کننـد. در 
گذشـته بادیگاردهـا از بیـن افـراد نظامی انتخاب می‌شـدند و به‌جز قـدرت رزمی 
لازم بـود کـه افراد وفاداری هم باشـند. گارد جاویدان هخامنشـی، سـامورایی‌های 
ژاپنـی و محافظـان سوئیسـی پـاپ، نمونه‌هایـی از نیروهـای محافـظ در تاریـخ 
هسـتند کـه شـهرت فراوانـی دارنـد. حالا مدت‌هاسـت کـه محافظ داشـتن فقط 
ویـژه مـردان دولتی نیسـت و عـده‌ای از افراد سرشـناس هم تصمیـم گرفته‌اند تا 

بادیگارد داشـته باشـند. 

ما ایرانی‌ها هم بادیگارد می‌خواهیم؟

همان‌طـور کـه گفتیم مخالفان حضـور بادیگارد‌هـا می‌گویند سـلبریتی‌ها و افراد 
مشـهور در آن‌ور دنیا معمولاً از سـوي افراد خطرناک و باندهای مخوف زیرزمینی 
تهدیـد می‌شـوند. آن هـم نـه همه هنرمنـدان بلکه تعـداد انگشت‌شـماری که به 
خاطـر غوغـای تبلیغـات و زندگـی پرهیاهو مدام تیتر رسـانه‌ها بـوده و ثروت‌های 
بـادآورده‌ای هـم دارنـد. بمانـد که در کشـورهای غربـی واقعـاً گاه راه رفتن عادی 
در خیابـان هـم خطرنـاک اسـت و هـر لحظـه ممکـن اسـت به وسـيله یـک فرد 
عـادی کـه سالح دارد یا گـروه مافیایی مـورد حمله قـرار بگیرید، امـا تقریباً این 
خبرهـا در ایـران نیسـت و به‌جـز چندتـا جوجه طرفـدار چیز دیگـری هنرمندان 
مـا را تهدیـد نمی‌کنـد. بـه گفته آن‌هـا تفاوت معنـاداری بیـن امنیـت در ایران و 
غـرب وجـود دارد و ایـن فاصلـه آن‌قـدر زیـاد اسـت که اسـتفاده از محافـظ برای 

چهره‌هـای غیرحاکمیتـی را کاماًل بی‌معنـا می‌کند.

بادیگارد هم سوسول‌بازی شد

خـوب اسـت بدانید کـه منتقدان ایـن موضوع بـا اصل وجـود محافظان 
شـخصی و راه‌انـدازی مؤسسـات آمـوزش بادیـگارد در ایـران مخالـف 
نیسـتند و می‌گوینـد ایـن کاری اسـت کـه حتمـاً توجیهـی دارد، 
امـا این‌کـه چهره‌هـای هنرمنـد ایرانـی مشـتری ثابـت و درجـه اول 
ایـن مؤسسـات هسـتند، جـای تعجـب دارد. بـه گفتـه مخالفـان، 
ایـن هنرمنـدان فقـط بـرای این‌کـه توجـه مـردم را جلـب کننـد و 
اسـتخدام  بادیـگارد  بشـوند،  توجـه  جلـب  باعـث  یک‌جورهایـی 
می‌کننـد. بـه قـول قدیم‌هـا این‌هـا پزخالـی اسـت و در اصـل 
خطـری ایـن افـراد را تهدیـد نمی‌کنـد. ایـن پدیـده 
در حالـی زیـاد شـده اسـت کـه حتـی 
خیلـی  هـم  دنیـا  آن‌طـرف  در 
حتـی  و  نامـدار  هنرمنـدان  از 
دولتمـردان مثـل مـردم عادی 
در کوچـه و خیابـان رفت‌وآمد 
سـوار  به‌سـادگی  و  می‌کننـد 
متـرو می‌شـوند. احتمـالاً اگـر 
هنرمنـدان مـا هـم دسـت از 
ایـن لاکچری‌بازی‌هـا بردارنـد 
و مثـل مردم عـادی رفتار کنند 
خطر کمتری متوجه آن‌ها شـده 
و شـرایط بهتـری بـرای رفت‌وآمـد 
در جامعـه و بـودن کنـار مـردم پیـدا 

کرد.  خواهنـد 

خبر فوری

چسب زخم چینی ترکاند

حـالا کـه کمـی از اوضـاع هرکـی به هرکـی گفتیـم و فهمیدید بعضـی کارها خیلـی همین‌طوری و بیخـود و بی‌جهت اسـت خوب 
اسـت بدانیـد کـه ایـن اتفاق‌هـا در خیلـی حوزه‌هـای دیگر هـم می‌افتد؛ براي مثـال مدتی اسـت کالاهایی کـه در ایران تولید شـده 
و مشـتری خـودش را هـم دارد، بیخـود و بی‌جهـت بـا تعـداد بـالا از کشـورهای خارجی وارد کشـور می‌شـود. آخرین نمونـه از این 
شـاهکارها کـه بـه ضـرر تولیـد ملـی تمام می‌شـود واردات 179 تن چسـب زخم چینی اسـت کـه در چهار مـاه اتفاق افتـاده و بازار 

را ترکانده اسـت.

ایرنا

پراید‌ها دیگر به مدرسه نمی‌روند

حتمـاً شـما هـم شـنیده‌اید که خـودروي پراید بـه دلیل کیفیت ویـژه‌اش قرارداد خاصـی با جنـاب عزرائیل دارد. احتمالاً مسـئولان 
آموزش‌وپـرورش ایـن نکتـه را درک کـرده و آن‌طـور کـه مدیرکل آموزش‌وپـرورش تهران گفته اسـت، تصمیم گرفته‌‌انـد این خودرو 
را از فهرسـت سـرویس مـدارس حـذف کننـد؛ البته این حرکـت، تبصره خنده‌داري هـم دارد و راننـدگان زن می‌تواننـد هم‌چنان با 
پراید سـرویس مدارس باشـند، چون به گفته مسـئولان توان مالی‌شـان کمتر اسـت و از طرفی هم گزینه مناسـب‌تری برای راننده 
سـرویس مدرسـه بـودن هسـتند. حـالا معلوم نیسـت تبحرشـان در رانندگی باعث این انتخاب شـده یـا فقط چون خانم هسـتند و 

بیشـتر مورد اعتماد، این تصمیم گرفته شـده اسـت!

بادیگارد هم لاکچری شد
هنرمندانی که برای خودشان محافظ شخصی استخدام می‌کنند

  بپذیرید 

اولیـن کاری کـه بایـد انجـام دهیـد ایـن اسـت کـه بپذیریـد فرزند شـما 
هـم مثـل خـود شـما و دیگـر انسـان‌ها گاهی خشـم را تجربـه می‌کند. 

گاهـی والدیـن فقط به خودشـان حـق می‌دهند كه در صـورت روبه‌رو 
شـدن بـا مسـائل ناخوشـایند خشـمگین شـوند و انتظـار دارند که 
فرزندان‌شـان تحت هیچ شـرایطی عصبانی نشـوند یا این‌که وقتی 
از چیـزی خشـمگین می‌شـوند به خودشـان حق می‌دهنـد، ولی 
وقتـی فرزندشـان از چیـزی خشـمگین می‌شـود، آن موضـوع 
را کوچـک می‌پندارنـد و فرزندشـان را بـرای داشـتن چنیـن 

احساسـی سـرزنش می‌کنند. 

 خودم چه می‌کنم؟  

اگـر از واکنش‌هـای فرزندتان هنگام عصبانیت ناراحت هسـتید، 
لازم است قدری خودتان را ارزیابی کنید. خودتان وقتی عصبانی 

می‌شـوید چـه می‌کنید؟ مثاًل اگـر فرزندتان بی‌مسـئولیتی کند 
یـا اگر کار نامناسـبی انجام دهد و شـما خشـمگین شـوید، چه‌کار 

می‌کنیـد؟ فرامـوش نکنیـد کـه والدیـن الگـوی فرزنـدان هسـتند. 
بایـد اول الگوهـای رفتـاری خودتـان را اصالح کنیـد و بعـد بـه فکـر 

اصالح فرزندتان باشـید. متأسـفانه گاهی والدین هنگام خشـم هر رفتار 
نامناسـبی انجـام می‌دهنـد، ولـی از فرزندان‌شـان انتظـار دارنـد کـه هنگام 

خشـم، معقـول و منطقی رفتـار کنند. 

چرا عصبانی؟

اولیـن نکتـه‌ای کـه بایـد بدانید این اسـت که خشـم 
یکـی از هیجان‌هـای انسـانی اسـت که همه انسـان‌ها 
آن را تجربه می‌کنند. وقتی اتفاق ناخوشایندی برایمان 

می‌افتـد یا ناکام می‌شـویم یـا حقوق‌مان نادیـده گرفته 
می‌شـود خشـمگین می‌شـویم. عوامـل درونی 

یـا بیرونـی می‌تواننـد باعـث ایجـاد 
خشـم شـوند؛ مثلاً ممکن است 
بـا فکـر کـردن بـه مشـکلات 
خودتـان یـا مـرور خاطـره‌اي 
ناخوشـایند که در گذشـته رخ 
داده خشـمگین شوید یا ممکن 
اسـت عوامل بیرونـی مثل رفتار 
نامناسـب دیگـران یـا اتفاقاتـی 
مثـل ترافیک وقتـی کلاس‌تان 
دیـر شـده، باعـث خشـم شـما 
خشـمی  میـزان  البتـه  شـود؛ 
کـه در موقعیت‌هـای مختلف 
تجربه می‌کنیم متفاوت اسـت 
فـرق  مختلـف  آدم‌هـای  در  و 
اسـت  مثاًل ممکـن  می‌کنـد؛ 
شـما از این‌که دوسـت‌تان کمی 
دیـر سـر قـرار حاضر می‌شـود 
کمـی خشـمگین شـوید، ولی 
برادرتـان  یـا  خواهـر  اگـر 
بـدون اجـازه سـر کمدتـان 
برود خیلی خشـمگین شوید 
و دوسـت‌تان بـا چیزهـای 
دیگـری خشـمگین شـود. 

 پس چه کنیم؟

ممکـن اسـت بـا خودتان بگوییـد آن‌چه ما دیده‌ایم این اسـت که افراد خشـمگین یا خشم‌شـان را بیرون 
می‌ریزنـد و دیگـران را آبـاد! می‌کننـد یـا درون‌شـان می‌ریزنـد و خودشـان حـرص می‌خورنـد. اگـر قـرار 
باشـد خشـم‌مان را نـه بیـرون بریزیـم و نـه درون، پـس چـه‌کارش کنیـم؟ نکتـه مهم همین‌جاسـت. هر 
انسـانی بایـد یـاد بگیـرد که با خشـمش چه کند. نـه بیرون ریختـن و نـه درون ریختن راهکار مناسـبی 
نیسـت. به جای آن باید یاد بگیریم که خشـم‌مان را مدیریت کنیم و آن را به شـکل مناسـب و سـازگارانه 

کنیم.  بیان 
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ش. شـجاعی//حتماً تابه‌حـال برایتـان پیش آمده اسـت که از موضوعی بسـیار خشـمگین و عصبانی شـوید. در چنین 
مواقعـی چـهك‌ار می‌کنیـد؟ چشـم‌هایتان را می‌بندیـد و هرچـه دل‌تان خواسـت می‌گوییـد و انجـام می‌دهید؟ 

بـه روی خودتـان نمی‌آوریـد و سـعی می‌کنیـد آرام و منطقـی رفتـار کنید؟ فکـر می‌کنید زیـاد عصبانی 
می‌شـوید؟ وقتـی عصبانی هسـتید دیگـر اختیارتان به دسـت خودتان نیسـت؟ از این‌کـه عصبانی 
می‌شـوید شـرمنده و خجالـت‌زده هسـتید؟ تابه‌حـال پیش آمده كـه هنـگام عصبانیت حرفی 

بزنیـد و بعـد کـه عصبانیت‌تان کم شـد، از گفتن آن شـرمنده شـوید؟ اگر دوسـت 
داریـد مهارت‌هایـی بـرای وقتی کـه عصبانـی می‌شـوید بیاموزید، با 

مشـاوره‌خونه ایـن هفته همراه شـوید. 

آگاه شوید

اولیـن قـدم بـرای هـر تغییـری، آگاهی اسـت. برای 
مدیریـت و کنتـرل خشـم هم اول لازم اسـت نسـبت 
بـه هیجـان خودتـان آگاه شـوید. تمرینات مربـوط به 
خودآگاهـی را کـه در شـماره قبـل گفتـه شـد ادامه 
دهید تا در شـناخت هیجانات خودتان قوی شـوید. 

یادتـان باشـد کسـی کـه می‌دانـد خشـمگین 
اسـت، همین دانسـتن به او کمـک می‌کند 

تـا خشـمش را مدیریـت کند. 
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ش بعضی‌ها هم معتقدند که خشمگین شدن کلاً کار خوبی نیست و بهتر است در هر شرایطی که هستیم، سعی کنیم عصبانی نشویم. این افراد از این‌که 
خودشان یا دیگران را در حالت عصبانی ببینند، ناراحت می‌شوند، اما خوب است بدانید این‌که می‌گوییم باید مهارت‌های کنترل خشم و ابراز 
درست آن را یاد بگیرید به معنای آن نیست که احساس خشم را قورت بدهید و بخواهید وانمود کنید اصلاً عصبانی نشده‌اید.

مسائل حل‌نشده 

خیلی خوب اسـت که در حالت خشـم سـریع 
واکنش نشـان ندهیـد، اما مراقب باشـید 
که بعـد از فروکش کردن خشـم، حتماً 
بـرای حـل کـردن مشـکل‌تان اقدام 
کنیـد و آن را حل‌نشـده رها نکنید؛ 
مثلاً اگـر رفتـار دوسـت‌تان بـا 
شـما غیرمحترمانـه اسـت یـا 
بـه  کوچک‌تـان  بـرادر  اگـر 
وسـایل شخصی شـما دست 
می‌زنـد و باعـث عصبانیـت 
لازم  می‌شـود،  شـما 
بی‌ملاحظـه  نیسـت 
ابـراز  را  خشـم‌تان 
کنیـد، ولی لازم اسـت 
بعـد از آرام شـدن حتماً 
بـرای حـل کـردن ایـن 
و  بکنید  موضوع فکـری 

چـاره‌ای بیندیشـید. 

غرق نشوید

وقتی موضوعی باعث خشـم شـما می‌شـود، 
دقـت کنید بیـش از حـد در این حالـت نمانید 
و بـه اصطلاح در این حالـت غرق نشـوید. برای 

خودتـان  فضـای  به‌شـکلی  اسـت  لازم  کار  ایـن 
را عـوض کنیـد تـا تمرکـز فکرتـان از روی موضـوع 

خشـم‌برانگیز بـه موضوعـات دیگـر جابه‌جا شـود؛ مثلًا 
ممکـن اسـت خریدن نـان از سـوي یک نفر بـدون رعایـت نوبت 
یـا نمـره‌اي غیرعادلانه باعث خشـم شـما شـود. اگـر بخواهید 

تـا شـب روی همین موضـوع کلید کنیـد و مدام بـه آن فکر 
کنیـد، خشـم‌تان شـدید‌تر می‌شـود، ولـی اگـر سـعی 

کنیـد بـا انجـام فعالیت‌هـای دیگر تمرکـز ذهن‌تان 
برداریـد،  خشـم‌برانگیز  موضـوع  روی  از  را 

کـم‌کـم خشــــم‌تان فروکــش 
می‌کنـد. 

حرف بزنید

حـرف زدن بـه تخلیـه هیجانـات کمک 
می‌کنـد. وقتـی موضوعـی بـه شـما فشـار 

بـا  می‌شـود  باعـث خشـم شـما  و  مـی‌آورد 
فـردی کـه بـا شـما صمیمـی اسـت و می‌توانـد 

شـما را درک کنـد، حـرف بزنید. حـرف زدن 
در مـورد موضوعاتـی که شـما را عصبانی 

می‌کنـد می‌توانـد بـه تخفیـف آن‌هـا 
دوسـت‌تان  طرفـی  از  کنـد.  کمـک 

که بیرون ماجراسـت ممکن اسـت 
راه‌حل‌هایـی بـه نظـرش برسـد 

کـه بـه حـل موضـوع کمک 
 . کند

عوامل محیطی خشم‌تان را 
بشناسید؟

در پایـان دقـت کنیـد و شـرایطی را کـه باعـث تحریک خشـم 
شـما می‌شـود، شناسـایی کنید و سـعی کنید از خودتـان مراقبت 

کنید تـا کمتـر در چنین شـرایطی قرار بگیریـد؛ مثلاً اگر خسـتگی 
یـا کم‌خوابـی یا گرسـنگی یـا بـودن در گرما باعـث کم شـدن تحمل 

شـما و زودتر خشـمگین شدن شـما می‌شـود، سـعی کنید برنامه‌های 
خودتـان را طـوری تنظیـم کنیـد کـه کمتـر در چنیـن شـرایطی قرار 
بگیریـد. اگـر خسـتگی باعـث کم شـدن تحمل شـما می‌شـود، سـعی 
کنید اسـتراحت کافی داشـته باشـید یا اگر گرما باعـث تحریک و عصبی 
شـدن شـما می‌شـود، بـرای رفت‌وآمدهـا و کلاس‌هـای خودتـان زمـان 

مناسـب‌تری را انتخـاب کنید.

بزن رو ترمز...!
کارگاه عملی مدیریت خشم

حرف بزنیم

بعـد از این‌کـه فرزندتـان قـدری آرام شـد، از او دربـاره علت عصبانیتش بپرسـید و از او 
بخواهیـد دربـاره آن بـا شـما حرف بزنـد. وقتی فرزندتان درباره علت خشـمش با شـما 
گفت‌وگـو کـرد بـه او کمـک کنیـد تـا راه‌حل‌های ممکـن برای حـل مشـکلش را پیدا 
کنـد. ایـن تمریـن بـه فرزندتان یـاد می‌دهد کـه حـرف زدن در بسـیاری از موقعیت‌ها 
کارآمدتـر از پرخـاش کـردن اسـت و اگر قـدری عصبانیت خودش را مهار کند و سـریع 

تصمیم‌گیـری نکنـد، بهتـر می‌تواند راه‌حل مناسـب برای مشـکلش را پیـدا کند.

4

اگر فکر می‌کنید هنگام عصبانیت مغزتان از کار 
می‌افتد و تسلطی روی خودتان و گفتار و رفتارتان 
ندارید، لازم است مهارت‌هایی را برای مدیریت 
این هیجان یاد بگیرید. پس با کارگاه این هفته 
همراه شوید و تمرین‌های آن را به مدت چند 
هفته انجام دهید.

فاصله بیندازید

دومیـن تمرینی کـه باید انجام دهید این اسـت 
کـه وقتـی خشـمگین شـدید سـریع عکس‌العمل 

نشـان ندهیـد و فاصلـه‌ای بیـن احسـاس خشـم و 
عکس‌العمـل بیندازید، زیرا در حالـت عصبانیت ممکن 
اسـت تصمیم‌هـای نادرسـتی بگیریـد یـا حرف‌هایی 
بزنیـد کـه بعداً پشـیمان شـوید. خیلـی وقت‌ها این 

فاصله انداختن باعث می‌شـود حالت خشـم شما 
فروکـش کند و بعـد ممکن اسـت راه‌حل‌های 

خیلـی بهتـر و مؤثرتـری بـه ذهن‌تان 
 . سد بر

مهارت‌هایی برای وقتی که خشمگین می‌شویم

1

2
3

6
5

 پس چه کنیم؟

ممکـن اسـت بـا خودتان بگوییـد آن‌چه ما دیده‌ایم این اسـت که افراد خشـمگین یا خشم‌شـان را بیرون 
می‌ریزنـد و دیگـران را آبـاد! می‌کننـد یـا درون‌شـان می‌ریزنـد و خودشـان حـرص می‌خورنـد. اگـر قـرار 
باشـد خشـم‌مان را نـه بیـرون بریزیـم و نـه درون، پـس چـه‌کارش کنیـم؟ نکتـه مهم همین‌جاسـت. هر 
انسـانی بایـد یـاد بگیـرد که با خشـمش چه کند. نـه بیرون ریختـن و نـه درون ریختن راهکار مناسـبی 
نیسـت. به جای آن باید یاد بگیریم که خشـم‌مان را مدیریت کنیم و آن را به شـکل مناسـب و سـازگارانه 

کنیم.  بیان 
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هیزم در آتشت

بهتریـن کار در شـرایطی کـه با آتش خشـم فرزندتان روبه‌رو می‌شـوید این اسـت کـه اگر نمی‌توانید 
آن را خامـوش کنیـد، حداقـل در آن هیـزم نریزید و آن را شـعله‌ورتر نکنید. برای این کار لازم اسـت 
تمریـن کنیـد و در مدیریـت و کنترل خودتان قوی شـوید. گاهی والدین از دیدن خشـم فرزندشـان 
خشـمگین می‌شـوند و با رفتارهای نامناسـب مثل جروبحث کردن، محکوم کردن و سـرزنش کردن، 

بـه خشـم فرزندشـان دامن می‌زنند و آن را شـعله‌ورتر و غیرقابـل کنترل می‌کنند. 
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در نهایـت یادتـان باشـد کـه دوران نوجوانـی بـا قـدری نوسـان هیجانـات و عدم کنتـرل کافی در مدیریـت آن‌ها 
همـراه اسـت. برای نوجوانان سـخت اسـت که حالت‌هـای مختلف هیجانی خودشـان را در حد معمـول نگه دارند 
و گاهی در شـرایط نسـبتاً عادی، هیجانات شـدیدی را تجربه می‌کنند. این حالت فقط مخصوص خشـم نیسـت. 
ممکـن اسـت یـک موضوع نسـبتاً عـادی آن‌ها را خیلـی هیجان‌زده و شـاد یا خیلـی ناامید و غمگین کنـد. برای 
همین لازم اسـت در این دوران خیلی بیشـتر از گذشـته، صبور باشـید تا بتوانید برخورد مناسـب داشـته باشـید 

و بـه فرزندتـان کمک کنید.

5

4

4

منفجر نشو...!

ی فرزندتان 
اگر از واکنش‌ها

هنگام عصبانیت ناراحت هستید، 

لازم است قدری خودتان را 

ارزیابی کنید. خودتان وقتی عصبانی 

می‌شوید چه می‌کنید؟



کدام ستاره برای توست؟

محمد عکاف
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‎سنت قدیمی در مراکش
با هم سفری داریم به ربات، پایتخت مراکش و در یکی از قدیمی‌ترین جشنواره‌های اسب‌سواری این کشور شرکت می‌کنیم. نمــــا  هشــت

تی
عم

م ن
اس

ق
ده

ی‌زا
رض

ف
تی

عم
م ن

اس
ق  ما را غلام حلقه به گوش آفریده‌اند

 جایی به غیر صحن تو جارو نمی‌زنیم
 حتی اگر که خلق سر از ما جدا کنند
 جز رو به روی صحن تو زانو نمی‌زنیم

 موسی رسید در حرمت آبرو گرفت
 آمد ز حوض‌های حریمت وضو گرفت

 تو ماورای ذهن و خیال و تجسمی
بالاترین تصور ما از تبسمی

ـــذر لله  کبوترانن
ت‌ا

صم
ه ع

واج
خ

هدهد هشتایی‌ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد كانـون پـرورش فكـري كودكان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به‌سـمت شـما پـرواز كرده تا شـما پرنده‌هاي شـجاع و زيبا را ببـرد به كوه 

قـاف. اگـر شـما هم بـه هدهد كمك كنيـد، ما زودتـر به آنجا مي‌رسـيم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الكترونكيي ما

از خودت برايمان بگو

تابسـتان  شـب‌های  بودیـم  کـه  کوچـک 
روی پشـت‌بام می‌خوابیدیم. آسـمان بدون 
دود و غبـار، پـاک پـاک و سـتاره‌باران بود. 
می‌شـد،  خامـوش  کـه  پشـت‌بام  چـراغ 
می‌کردنـد  پهـن  را  سفره‌شـان  سـتاره‌ها 

نگاه‌مـان. تـوی 
تـا  می‌زدیـم  زل  سـتاره‌ها  بـه  آن‌قـدر 
خواب‌مـان می‌بـرد و خـواب می‌دیدیم که 
داریـم سـتاره‌ها را می‌چینیم و توی سـبدی 
سـتاره‌های  از  پـر  سـبد  یـک  می‌ریزیـم. 
درخشـان، امـا صبـح کـه از خـواب بلنـد 
می‌شـدیم، از سـبد سـتاره‌هایمان خبـری 
نبـود. این یعنی بیـن آن چیزهایی که داری 
و آن چیزهایـی کـه فکـر می‌کنـی داری 
خیلـی فاصلـه اسـت. آدم‌هـا یک‌چیزهایی 
را تـوی زندگـی دارنـد، امـا فکـر می‌کنند 
ندارنـد و یک‌چیزهایـی را فکـر می‌کننـد 

کـه دارنـد، امـا در واقعیـت ندارنـد.
خوشـبختی یکـی از همین چیزهایی اسـت 
کـه خیلی‌هـا فکـر می‌کننـد ندارنـد. فکـر 
می‌کننـد آدم خوشـبختی نیسـتند و بایـد 
بـه  امـا زمانـی  پیدایـش کننـد،  برونـد و 
دل‌  »ای‌  می‌گوینـد:  و  می‌آینـد  خودشـان 
پـس  بـودم،  مـن کـه خوشـبخت  غافـل! 
دنبـال چـه چیـزی می‌گشـتم؟ از دنیـا چه 
می‌خواسـتم؟« بعضـی از آدم‌هـا هـم فکـر 
بقیـه  از  و  می‌کننـد کـه همه‌چیـز دارنـد 
مردم روزگار یک سـر و گردن بالاترند، اما 
این‌طـور نیسـت. فکـر می‌کننـد کـه خیلی 
زیبـا هسـتند، امـا فقط فکـر می‌کننـد. فکر 
می‌کننـد کـه خیلـی خوش‌تیـپ هسـتند، 
فکـر می‌کننـد  فکـر می‌کننـد.  فقـط  امـا 
خیلـی باحـال و همه‌چیـز تمام هسـتند، اما 
فقـط فکـر می‌کننـد. می‌دانید مشـکل کار 
کـه  این‌جاسـت  کار  مشـکل  کجاسـت؟ 
مـا آدم‌هـا خیلـی عـادت نداریـم واقعی به 
زندگـی نـگاه کنیـم. اگـر نگاه‌مـان را بـه 
زندگـی واقعی کنیم خیلی از مشـکلات‌مان 
حل می‌شـود. داشـتن یـک زندگـی خوب 
مـا  باورهـای  بـه  خوشـبختی  احسـاس  و 
ربـط دارد. اگر بـاور کنیم که خوشـبختیم، 
آن‌وقـت همه‌چیـز برای ما معنـی واقعی‌اش 
کـه  اسـت  ایـن  مهـم  می‌کنـد.  پیـدا  را 
حواس‌مـان بـه داشـته‌هایمان باشـد، نه آن 
چیزهایـی کـه می‌خواهیم داشـته باشـیم و 
مهم‌تـر از آن‌، وقتـی یک‌چیـزی را نداریـم 
توهم داشـتنش را از ذهن‌مـان بیرون کنیم. 
هفت‌آسـمان  »در  نگوییـم:  این‌کـه  هـم 
سـتاره‌ای نداریـم« و از طرفـی فکـر نکنیم 
»همـه سـتاره‌های آسـمان مـال ماسـت.« 
مهم این اسـت که سـتاره‌ خودمـان را پیدا 
کنیـم و احسـاس کنیم با همان یک سـتاره 

خوشـحال و خوشـبختیم.

 حال‌وهوای نوجوانی با 
عضو فعال کلاس‌هاي ادبی کانون

غرق شدن در کتاب، 
کِیف می‌دهد...!

»عارفه صباغي«، عضو نوجوان كانون پرورش فكري كودكان و 
نوجوانان تربت حيدريه است. او كه عضو انجمن ادبي مهتاب 

كانون است، كتاب را رفيق درجه كي خود مي‌داند كه در 
دوستي با آن پايبند و وفادار است. مهمان گفت‌وگوي 

ما با اين عضو كتابخوان كانون باشيد.

خودت را برايمان معرفي كن.

من متولد دوازدهم اسـفندماه سـال 1382 در شهرسـتان تربت حیدریه‌ اسـتان 
خراسـان رضـوي هسـتم. از سـوم ابتدايي عضـو كانون شـده‌ام و تا هميـن الان 
در فعاليت‌هـا و كارگاه‌هـاي كانـون خصوصاً كارگاه شـعر و داسـتان شـركت 

. ميك‌نم
طـی ایـن سـال‌های متمـادی کتاب‌هایـم را رفیـق درجـه یـک خـودم می‌دانم 
و بـه دوسـتی بـا آن‌هـا هم‌چنـان پایبند هسـتم. مـن سـاعت‌های زیـادی روی 
صندلی‌هـای رنگارنـگ کانـون نشسـته‌ام و كتاب‌هـاي زيـادي را گاه همـراه با 

مربيـان و دوسـتانم و گاه به‌تنهايـي ورق‌بـه‌ورق خوانـده‌ام و لـذت بـرده‌ام...

عضويـت در كانـون چـه تأثيـري در رونـد رشـد تـو از كودكـي بـه 
نوجوانـي داشـته اسـت؟

و امـا کانـون؛ جایـی که هنـوز ماننـد کودکی رنـگ و بوی تـازه‌ای برایـم دارد. 
بگذاريـد اين‌گونـه بگويـم كـه در فضـاي كانـون و در کلاس‌هـای ادبـی و 
كارگاه‌هاي شـعر و داسـتان، انگار که در عالم دیگری به سـر مي‌برم، احسـاس 
می‌کنـم دنیـای كانون مـرا متفاوت‌تـر از اطرافیانم می‌کنـد و از این اتفاق خیلی 
شـادمان هسـتم. در کانـون بـا مربـی خوبـم خانم »ترشـیزی« کـه موفقيتم در 
زمينه‌ نوشـتن را مديون او هسـتم گام‌به‌گام با مراحل داستان‌نويسـي آشنا شدم 
و در فضـاي كتابخانـه و بـا راهنمايـي سـاير مربيـان، کتاب‌های عالـی و درجه 
یـک را می‌خوانـم. گاهـی وقت‌هـا به این می‌اندیشـم که اگـر در مـورد کانون 
آگاهـی پیـدا نمی‌کـردم، شـاید... نه حتـی نمی‌توانم تصـورش را هم بکنـم؛ آن 

موقـع دیگر نمی‌توانسـتم به کیفیـت امروز بنویسـم...

از چه زماني فهميدي كه مي‌تواني بنويسي؟

 ماجـرای روي آوردن مـن بـه نوشـتن موضوعي‌ اسـت که هم‌چنـان آن را توی 
دفتر خاطراتم دارم و برایم از جذابیت خاصی برخوردار اسـت. درسـت هنگامی‌ 
کـه در پایـه سـوم ابتدایی زنگ پایانـی به صدا درآمـد و همـه از کلاس خارج 
شـدیم، داستان نوشته‌شـده روی پانل سالن مدرسـه، توجهم را جلب کرد و من 
طـوری غـرق خوانـدن آن شـدم که یکدفعه احسـاس کردم کسـی در سـالن 
نیسـت و به‌سـرعت بـه طبقه پاییـن دویـدم و حتی ممکن بـود از سـرویس جا 
بمانـم. نوشـته‌ روي پانل آن‌قدر برایم تأثیرگـذار بود که در خـواب بعدازظهرم 
دیدم که نویسـنده بزرگی شـده‌ام و همه از مطالعه داسـتان‌هایم لذت می‌برند.
از همـان روز تصمیـم گرفتم که نوشـتن را شـروع كنـم. در ادامه دنبـال فضا و 
كسـاني بودم كه من را راهنمايي كنند و اين‌گونه شـد كه با کانون آشـنا شـدم 

و اکنـون نیـز تالش می‌کنم که بـه رؤیای بزرگم دسـت پیـدا کنم...

تعريفت از نوجواني چيست؟

 راسـتش را بخواهیـد برخلاف نظـر دیگران که کودکی را خیلی دوسـت دارند، 
مـن احسـاس بهتـری در دوران نوجوانـی دارم. بـه نظـرم در ایـن دوره خـاص، 
برنامه‌ريـزي و تالش انسـان می‌توانـد باعـث ایجـاد موفقیت‌هـای بزرگـی در 
زمینه‌هـای مختلـف شـود. مـن نوجوانـی را محـل و البتـه زمان پـرورش عقاید 
متفـاوت می‌دانـم و به این ایمـان دارم که نوجوانی رؤیاهای متنوعـی را در ذهن 
بشـر و بـا اسـتفاده از اختیـار او بـر حرف‌هایـش، کارهایـش و اهدافش شـکل 
می‌دهـد. می‌توانـم بگویـم مهم‌ترین دوره زندگی هرکسـی یا حداقـل خود من 

است...

دوستي‌هاي نوجواني رو چطوري مي‌بيني؟ 

نمی‌توانـم نظر خاصی در این زمینه داشـته باشـم، چون خودم در چنیـن دوره‌ای 
هسـتم و ممکن اسـت حرف‌هایم در حمایت از افراد همسـن و سالم گفته شود. 
تنهـا می‌توانـم بگویم کـه بیاییم با افـرادی طنـاب دوسـتی‌هایمان را گره بزنیم 
کـه رابطـه خوبـی با کتاب داشـته باشـند، كسـي كـه كتـاب مي‌خواند بـا دنيا 
و شـخصيت‌هاي گوناگونـي آشـنا مي‌شـود، درسـت فكـر ميك‌نـد و مي‌توانـد 

دوسـت خوبي باشـد، پس همیشـه مواظب رفاقت‌هایمان باشـیم...

دوست داري روزهاي پيش‌رويت چگونه باشند؟

همیشـه تلاش می‌کنم که نگرش مثبتی نسـبت به زندگی داشـته باشـم. سـال 
گذشـته راستش را بخواهید احسـاس خیلی خوبی نسبت به نوشته‌هایم نداشتم 
و رسـيدن بـه آرزويـم يعنـي نويسـنده شـدن را دور از دسـترس مي‌ديـدم، اما 
امسـال بـا خوانـدن چند کتـاب تأثیرگـذار تحـول عظیمـی در من ايجاد شـد. 
ایـن اتفـاق شـگفت‌زد‌ه‌ام کـرد، بـه طوری‌کـه دلـم می‌خواهـد چندیـن مرتبه 
داسـتان‌هایم را بخوانـم، ويرايـش كنـم و بعـد هم بـراي مربيـان و آن‌هايي كه 
صاحـب نظـر هسـتند بخوانم تا اشـکالات نوشـته‌هايم حتـي آن‌هايـي را كه از 
چشـم خـودم پنهـان مانـده برطـرف کنم. مطمئن هسـتم بـا تلاش و پشـتكار، 
همه‌چیـز عالـی می‌شـود و مـن امیـدوار بـه آینـده خـودم و اتفاقات درخشـان 

خواهم بـود...

شخصيت‌هاي داستان‌هايت را چگونه پيدا ميك‌ني؟

گاهـي سـوژه‌هایم را از تجربه‌هـای شـخصی و اتفاقاتـی کـه برایـم رخ داده، به 
دسـت مـی‌آورم، امـا مي‌توانـم بگویم بيشـتر از دیده‌ها و شـنیده‌ها می‌نویسـم. 
را  غمگینـی  موضوعـات  بيشـتر‌  و  اسـت  خاکسـتری  داسـتان‌هایم  فضـای 
دربرمی‌گیـرد کـه مـن بـا نوشـتن آن‌هـا احسـاس خوبـی پیـدا می‌کنـم. حتی 
گاهـی وقت‌هـا بـا توجه بـه روحیه حسـاس و لطیفی کـه در خودم سـراغ دارم، 
تحـت تأثیـر اتفاق‌هـا قـرار می‌گیـرم و تالش می‌کنـم کـه به بهترین شـكل 
ممکـن آن‌هـا را پـردازش و در قالـب داسـتان دربيـاورم؟ ديـدن يـك عكس، 
فيلم، ‌شـنيدن كي موسـيقي و چيزهايي از اين قبيل هم مي‌توانـد روي من تأثير 
بگذارد. تردید نداشـته باشـید که آن‌وقت دریغ نمی‌کنم و یک سـوژه مناسـب 

و البتـه قابـل پـرورش را در ذهـن خودم می‌سـازم...

رابطه‌ات با شخصيت‌هاي داستان‌هايت چطور است؟

اين سـؤال‌تان را خيلي دوسـت دارم. هيچ‌وقت شـكل ظاهري شـخصيت‌هايم و 
وقايعـي را كـه بـراي آن‌هـا اتفاق مي‌افتـد نمي‌توانـم فراموش كنـم. با ت‌كتك 
آن‌هـا زندگـي ميك‌نـم. گاهي هم پيش آمده كه شـخصيتي را كـه خودم خلق 
كـرده‌ام دوسـت نداشـته باشـم. در یکـی از آثـارم شـخصیتی دارم کـه مرموز 
بودنـش را دوسـت نـدارم و وقتی در موردش می‌نويسـم همیشـه چهـره آدمي 
مـوذی، خطرنـاک و از خودراضـی مقابلـم ظاهـر مي‌شـود، امـا همین اسـت که 
جذابیـت نوشـتن را دوچنـدان می‌کنـد. گاهـی هم شـده كه احسـاس می‌کنم 
دلم برای شـخصیت‌هاي داسـتان‌هايم تنگ شـده ‌اسـت؛ مثلاً الان دلتنگ دختر 

پزشـک و قدبلند یکی از داسـتان‌هايم هسـتم.

چه حرفي با دوستان نوجوانت داري؟

 مـن همیشـه در مدرسـه تالش می‌کنـم کـه دوسـتانم را بـه مطالعـه کتـاب 
علاقه‌منـد کنـم و فكـر ميك‌نـم تاحـدودی نیـز موفـق بـوده‌ام. زمانـی کـه در 
زنگ‌هـای تفریـح در كتـاب خاصی غـرق می‌شـوم، بچه‌ها همگی در مـورد آن 
از مـن سـؤال ميك‌ننـد. سـعي ميك‌نم نصيحت‌شـان نكنـم و در عمل بـه آن‌ها 
نشـان می‌دهـم که چقدر غرق شـدن در مطالعـه و خواندن كتـاب، ‌لذت‌بخش 

است. 

در آخر اگر حرفي مانده مي‌شنويم.

اميـدوارم كه در سـرزمين بـا فرهنگ و تمـدن ايران عزيز فرهنـگ كتابخواني 
بيشـتر از اين‌هـا رواج پيـدا كند. دلم مي‌خواهد در شهرسـتان‌هاي كوچكي مثل 
تربـت حيدريه كتابخانه‌هاي بايكفيت افتتاح شـود تا براي كسـاني مثل من كه 

دغدغه‌ ادبيات داريم دسترسـي به كتاب و كتابخواني سـخت نباشـد.

 راستش را بخواهید برخلاف نظر دیگران 
که کودکی را خیلی دوست دارند، من 
احساس بهتری در دوران نوجوانی 
دارم. به نظرم در این دوره خاص، 
برنامه‌ريزي و تلاش انسان می‌تواند 
باعث ایجاد موفقیت‌های بزرگی در 
زمینه‌های مختلف شود


